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تاریخ شفاهی مردم جنوب‌

 گفت‌و‌گو با اردشیر صالح‌پور  
به‌بهانه انتشار تازه‌ترین کتابش »هفت کافه بین راهی«

گروه فرهنگــی/  »هفــت کافــه بین‌راهی« 
تازه‌ترین اثر اردشــیر صالح‌پور، نویســنده، 
هنــری  دانشــکده‌های  اســتاد  و  پژوهشــگر 
اســت کــه در 250 صفحه از ســوی فرهنگ 
مانا منتشر شده اســت. اگرچه از صالح‌پور 
هنرهــای  زمینــه  در  زیــادی  آثــار  تاکنــون 
نمایشــی، باستان‌شناســی و مردم‌شناســی 
چاپ و منتشر شــده اما کتاب اخیر همچون 
»تفنگ نــه‌دال«، »فتح طهــران« و »قلعه 
شــکلی  در  و  داشــته  روایــی  زبانــی  گلــی« 
متفاوت عرضه شــده اســت. حــوادث این 
کتاب به فاصله ســال‌های 1320 تــا 1350 در 
همیــن کافه‌های میان‌راهی خوزســتان رخ 
داده و به شهرهای مبدأ و مقصد نیز پرداخته 
شده است. این کتاب را به‌عبارتی می‌توان 
تاریخ شــفاهی مــردم جنوب و گردشــگری 
سیاســی، اجتماعــی و تاریخی خوزســتان 
از زبــان کافه‌هــا نیز تلقــی کرد کــه در هفت 
فصل جداگانه با شــخصیت‌ها و قهرمانان 
و حــوادث متفاوت اجتماعــی با محوریت 
»نفت« نوشته شده و در واقع ترکیبی‌ است 

جذاب از پژوهش و داستان...

ëë کارهــا و نــگاه شــما همیشــه در آثارتــان ‌
متفــاوت اســت. چــه شــد کــه بــه صرافت 

نوشتن این کتاب افتادید؟
برای من همیشــه جذابیت‌های شکلی 
مهم و تعیین‌کننده است. اغلب از شکل به 
معنا می‌رسم. ضمن آنکه این بحث ازلی 
و دامنه‌دار »فــرم و محتوا« حکایت خاص 
خــودش را دارد که کدام بــر دیگری مقدم 
اســت. مــن شــاید به‌دلیــل نــوع کار هنری 
ابتدا اســیر و مجذوب شــکل می‌شــوم ولی 
خیلــی زود خود را رها کــرده و بر آن قالب، 
معنا و محتوا را رقــم می‌زنم. فکر می‌کنم 
هر شکلی معنای خاص خود را داراست و 
هر معنا شکل خاص خود را طلب می‌کند. 
ایــن دو وجهی مکمــل و پارادوکســیکال را 
دارنــد که جدایی‌ناپذیرنــد. یک تکه چینی 

شکسته سفید گل‌سرخ‌نشان مرا به نوشتن 
این داستان‌ها و کتاب کشاند. هنگامی که در 
بازدید ویرانه‌هــای کافه‌ای، یک تکه چینی 
پیدا کردم با خود فکر کردم چه کســانی در 
ایــن ظــرف و ظروف غــذا خــورده و در این 
کافه‌ها دمــی آرمیده‌اند؟ همین امر باعث 
و آغــاز نوشــتن شــد. در تمامی ایــن کتاب 
هم چینی گل‌ســرخ که محصــول رایج آن 
دوران بــود، نقــش و حضــوری انکار‌ناپذیر 
دارد. دست‌کم هر داستان با یک تکه از این 
ظروف گل‌ســرخی شروع می‌شــود. کاسه، 

بشقاب، قوری، زیرسیگاری گل‌سرخی و...
ëëکافه‌ها چطور؟ 

کافه‌ها به‌نظــر من محلی بــرای توقف 
میان‌راهی هستند اما در همین توقفگاه‌ها 
هم گاهــی حوادثی رخ می‌دهــد که جالب 
توجه اســت. زندگــی همه‌جا جریــان دارد 
و حادثــه مکان نمی‌شناســد. آدم‌ها هرجا، 
همیشه خاطرات و مخاطرات خاص خود 
را دارند. راســتش در ســفرهایی که داشــتم 
دیــدم بســیاری از ایــن کافه‌ها ویران شــده 
یا بــا خاک یکســان شــده‌اند. اثــری از آنان 
باقــی نمانده. کافه‌هایی که در زمان حیات 
خود نقش مهمی در زندگی و ســیر و ســفر 
و ارتبــاط آدم‌هــا ایفا کرده‌انــد محلی برای 
توقــف و درنگــی کوتاه و تمدید اســتراحت 
و رفــع خســتگی و ادامــه راه، بویــژه در آن 
جاده‌هــای طولانــی قدیمی و گرمــای داغ 
و نفســگیر جنوب. بی‌شــک یکی از عناصر 
اصلی داستان، »مکان« است. همچنان‌که 
»حــوادث«  و  »شــخصیت‌ها«  و  »زمــان« 
اتفاقاً در این کافه‌ها عناصر داستانی فراهم 
شــده و کنار هم قرار گرفته بود و من آنان را 
به »ســاختار« و »بافتار« داستان کشاندم و 

شد روایت هفت کافه بین راهی...
ëë چه مضامین و موضوعاتی در این کافه‌ها 

اتفاق می‌افتد؟
همــان موضوعــات همیشــگی و رایــج 
هنــر و ادبیــات داســتانی. یعنی »عشــق«، 

»مبارزه« و »مــرگ«. البته تم‌های دیگری 
و  »فــرار«  »مبــارزه«،  »شکســت«،  مثــل 
»ناکامــی« هم هســت. در واقع در هر کدام 
از داســتان‌های هفت‌گانــه یکــی از تم‌هــا و 
مضامیــن فوق‌محــوری،  حضــوری اصلی 
و اساســی دارد و پررنگ‌تــر اســت. قالــب 
داســتان کوتاه همچنین ایجاب می‌کند که 
»تم« مشــخص و روشــن باشــد و آدم‌ها و 
حوادث بایــد خیلی زود در داســتان به‌هم 
آورده شــود. مجــال زیادی ماننــد »رمان« 
در اختیار نویســنده نیست. همه چیز کوتاه 
اســت، درســت مثل توقفــی کوتــاه در یک 

کافه میان‌راهی...
ëë منظورتــان همــان داســتان‌های کوتاه یا 

»Short Story« است که در فرانسه آغاز شد 
 »Cafe Table« و بعدهــا به قصه‌های کوتــاه

میز کافه‌ای معروف شد؟
بلــه، دقیقــاً. مــن ایــن ســبک و هنجــار 
همــان  می‌شــناختم.  را  داستان‌نویســی 
قصه‌های کوتاهی که در طــول و در انتهای 
صــرف یــک فنجان چــای و قهــوه و مجال 
بین »سرد شدن« و »نوشیدن آن« فرصت 
مغتنمی بود که روشــنفکران و نویسندگان 
پاریســی قصه‌ای کوتــاه را می‌خواندند. اما 
من این فرصت کوتاه یک ربع ساعت را به 
نیم ســاعت افزایش دادم و شد قصه‌های 
کافه‌های میان‌راهی که به میزان توقف یک 
اتوبوس در جاده و کافه‌ای بین‌راهی است. 
این امر دست و بال مرا برای نوشتن آزادتر 
می‌گذاشت که اطلاعات پایه‌ای و زمینه‌ای 
و جزئیات بیشــتری را جهت فضاســازی و 
پیشــبرد داســتان در اختیــار مخاطــب قرار 
دهــم و اصطلاحی کــه من از آن ســاختم، 
می‌شــود قصه‌های کافه‌هــای میان‌راهی یا 

. Roadside Cafes اصطلاح
ëë نسبت و حضور »نفت« با این داستان‌ها 

و کتاب چگونه است؟
جنــوب را نمی‌توان بدون نام و حضور 
نفــت تصور کــرد و نام خوزســتان همواره 

خیس از بوی نفت اســت. نفت در یکصد 
ســاله اخیــر تحولــی چشــمگیر و اساســی 
در زندگــی و حتــی فرهنگ جنــوب ایجاد 
کــرد. ســبک و ســیاق زندگی تحــت تأثیر 
تکنولــوژی نویــن عوض شــد. ســنت‌های 
عشــیره‌ای جایــش را بــه دنیاهــای مدرن 
اجتماعــی  و  سیاســی  اتفاقــات  و  داد 
کــه  عدیــده‌ای در جنــوب شــکل گرفــت 
بخش زیادی از آنان مدیون همین عنصر 
ســیاه نفــت و به قــول معــروف »ظلمت 
درون« اســت که اروپــا و جهان را چراغان 
کــرد. ایــن تأثیــر را بــه طــور همــه جانبــه‌ 
می‌تــوان در زندگــی جنوب احســاس کرد 
و شخصیت‌های زیادی در این داستان‌ها 
قربانــی نفــت شــدند. قصه کافه »ســالی 
دومــا« همیــن موضــوع و روایــت اســت. 
نفــت  کــه زندگی‌هــای چــراغ  آدم‌هایــی 
سوخت یا شــهرهایی مثل »نفت سفید« 
و »هفتــگل« که خود قربانی نفت شــدند 
و حتی »مســجد ســلیمانی« کــه پایتخت 
نفــت بــود همیــن حــالا در حــال احتضار 
نمانــده  برایــش  و رمقــی  و جــان  اســت 
اســت. جامعــه شناســی جنوب بواســطه 
ظهــور و بــروز نفــت بــا ســایر نقــاط ایران 
تفــاوت دارد. این تفــاوت را کمابیش من 
در لابــه لای کلمــات و ســفیدی‌های متن 
داستان کافه‌ها توضیح داده‌ام. می‌توانم 
بگویم این کتاب بخشی از تاریخ نهفته‌ها 

و نگفته‌های خوب است.
ëë گفتید تاریــخ... این کتاب یک اثر تاریخی 

است یا ادبی؟
ادبیــات آیینــه و بازتاب دهنــده زندگی 

و  و سرنوشــت  زندگــی  اســت.  اجتماعــی 
سرگذشــت آدمیان که در ســفر و دوســتان 
و... تجلــی می‌یابــد. از این منظــر می‌توان 
ادبیــات را شــاخه‌ای از تاریخ قلمــداد کرد 
ضمــن آنکه ویژگــی و حال و هــوای خود را 
داراســت اما از لابه لای ســطور داستان‌ها و 
موارد ادبی به سبک و سیاق و تاریخ زندگی 
مردم هم رســید و هر اثــر ادبی گویای دوره 
تاریخــی خویش اســت. در واقــع این کتاب 
تاریخــی اســت که به زبان ادبــی و در قالب 
داســتان گماشته شــده و سرگذشت مردم 
جنــوب را در کافه‌هــای میــان راهــی بازگــو 
می‌کنــد. داســتانی از کافه‌هــا و جاده‌هــا و 
مردمانی که دیگر حالا نیستند، همان‌طور 
کــه دیگــر آن کافه‌هــا حضــور ندارنــد. این 
آمیختگــی خــودش نوعــی »بینامتنیــت« 
اســت؛ ادغام و آمیزش گونه‌های مختلف 
ادبی، هنری. من در نگارش داستان کافه‌ها 
به »روایت‌های دراماتیک« هم نیم نگاهی 

داشته‌ام.
ëë به مســتند هم نزدیک شــده‌اید، خواننده 

با خوانش کتاب با خوزســتان بیشــتر آشــنا 
می‌شود.

بله، پایه و مایه آن مســتنداتی است که 
از پژوهــش حاصــل آمــده و داســتان های 
زیــادی در لابه لای جمــات مطرح و بازگو 
می‌شــود که کمتــر گفته یا شــنیده شــده یا 
فراموش شده است. به نوعی با نوشتن این 
کتاب می‌خواستم نبض جنوب را در دست 
بگیــرم و ضربان قلب و تپــش او را بازیابم 
،بــرای خــود من شــناخت نامــه تــازه‌ای از 
خوزســتان بــود. من یــک بار دیگــر جنوب 

این ســرزمین شگفت را یافتم و بازشناسی 
کردم. جنوب حرف‌های زیادی برای گفتن 
و شنیدن و نوشــتن دارد. جنوب، آن خوب 

چند هزار ساله.
ëëدر نوشتن این اثر به‌دنبال چه بودید؟ 

ســال‌ها بود که دغدغه این را داشتم که 
دربــاره خوزســتان، جنــوب و ولایتم چیزی 
بنویسم. جنوب همیشــه همراه ماست در 
جان و دل و حتی خواب‌هایمان؛ بیشــتر در 
نوشتن این اثر مدیون دلم هستم و دستم 
که در خدمت دلم بود. شاید صمیمیتی که 
در کار احســاس می‌شود ناشــی از آن است 
کــه بــرای دل خــودم نوشــتم و این‌کــه من 
شــاعرم به حرف دلم گــوش می‌کنم. فکر 
کردم که باید چیزی درباره جنوب بنویسم 
و کافه‌هــا، همیــن کافه‌هــای ویران شــده و 
فراموش شده بهانه و بستری برای نوشتن 
شــد. حالا که خودم آن را مطالعه می‌کنم 
یا دوســتان و منتقــدان صاحبنظری که آن 
را خوانده‌انــد هرکدام نگاهــی و موضوعی 
را در آن پیــدا می‌کننــد که برایشــان جالب 
اســت. برخی جغرافیای جنــوب را، برخی 
تضــاد ســنت و مدرنیتــه، برخی عــادات و 
خلقیات شخصیت‌های داستانی و عده‌ای 
غذاهــای جنوبــی را در آن پیــدا می‌کننــد 
کــه در هــر کافه‌ای نوعــی اغذیــه و اطعمه 
محلــی یــادآوری شــده یــا وجود اســباب و 
اثاثیه و معماری و ساختمان‌هایی شرکتی 
و شــخصی و مصایــب و رنج‌هــای جنــوب 
که همیشــه پــر حادثه و داغدار بوده اســت 
و عده‌ای نیز مبارزات سیاســی ملی شــدن 
نفت و احزاب چــپ و آرمانخواه آن روزگار 
و شــهادت‌ها و رشــادت‌های کارگران برای 
احقاق حقوقشــان و چپاول انگلیســی‌ها از 
مخازن سرشــار نفــت... به‌نظر من هرکس 
بــه نوعــی و بــر ظــن خــود می‌تواند بــا این 
قصه‌هــا کــه غصه‌هــای جنــوب اســت یــار 
شــود. خاطرات و خطــرات زندگی و تلاش 

انسان‌ها برای زندگی بهتر...

ëë »وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی از سرود »ایران قوی
به عنــوان نمایه‌ای از چهلمین ســالگرد دفاع مقدس 
و فرصتی برای آشــنایی نسل جوان با اسوه‌های اقتدار 
یــاد کرد. ســید عباس صالحــی ضمن تقدیــر از تولید 
سرود ایران قوی به همت ستاد هماهنگی کانون‌های 
فرهنگی هنری مساجد کشــور گفت: تولید این سرود 
یک فرصت اســت تا نســل نوجوان مــا بتواند امثال 
شــهید حســن طهرانی مقــدم را به عنوان اســوه‌های 

اقتدار بشناسد./ ایرنا
ëë فیلــــــم ســینمایی »نگهبــان

شــب« به نویســندگی مشترک 
رضا میرکریمی و محمد داوودی 
تهیه‌کنندگــی  و  کارگردانــی  و 
رضا میرکریمی که هفته گذشــته 
پروانــه ســاخت دریافــت کرده 

اســت، وارد مرحله پیــش تولید شــد. نوید محمــدزاده 
اولین بازیگری است که برای حضور در »نگهبان شب« 
انتخاب شــده اســت. در این فیلم که پیش‌بینی می‌شود 
مرحله پیش‌تولید طولانی را پیش رو داشته باشد، مانند 
ساخته‌های قبلی این کارگردان قرار است چند چهره تازه 

هم به سینمای ایران معرفی شوند./ روابط عمومی فیلم
ëë روابط عمومی سازمان سینمایی و بانک ملی ایران در

جهت گسترش و ارتقای همکاری از طریق ارائه خدمات 
بانکی و تأمین نیازهای تسهیلاتی طرح توسعه سینمایی 
کشــور و تمرکز منابع و فعالیت‌های بانکی سازمان نزد 
بانــک با رعایت ضوابط و مقــررات نظام پولی و بانکی 
کشــور و سیاســت‌های اعتبــاری بانــک تفاهمنامــه‌ای 

منعقد کردند./ سازمان سینمایی
ëë فیلم‌های برگزیده جشنواره بین‌المللی فیلم لبخند

کــودکان و نوجوانــان هند به صــورت آنلاین در ســی و 
ســومین جشــنواره بین‌المللــی فیلم‌هــای کــودکان و 

نوجوانان به نمایش درمی‌آید./ روابط عمومی
ëë مراســم جوایز نهمین دوره  جشنواره فیلم های ایرانی

استرالیا پس از چند ماه تأخیر به دلیل همه‌گیری ویروس 
کرونا در تاریخ ۲۹ مهر ماه به صورت محدود و اختصاصی 
با رعایــت کلیــه پروتکل‌های بهداشــتی و در فضــای باز 
برگــزار خواهــد شــد. غلامرضــا موســوی )تهیه‌کننده(، 
هایــده صفی‌یــاری )تدوینگر(، پارســا پیروزفــر )بازیگر(، 
منصــور ضابطیــان )نویســنده و روزنامه‌نــگار( و پرینــاز 
ایزدیار )بازیگر(، ترکیب هیأت داوران این دوره جشنواره 

فیلم‌های ایرانی استرالیا را تشکیل می‌دهند./ایلنا
ëë فســتیوال فیلم ســن سباستین مجوز شــرکت یوژنه

گرین کارگردان فرانسوی متولد امریکا را به خاطر قبول 
نکردن استفاده از ماسک لغو کرد./ مهر

ëë شــهاب‌الدین عــادل، غوغــا بیــات و رضــا مهاجــر
ششــمین مســابقه عکــس ســینمای ایــران را داوری 

می‌کنند./ روابط عمومی‌
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